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برگزیــدگان بخش های مختلف بیســت و 
سومین جشــنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 

ایران معرفی شدند.
 به گزارش روابط عمومی بیست و سومین 
جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، آیین 
اختتامیه و معرفی برگزیدگان بیست و سومین 
جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران شنبه 
شــب ۱۹ تیر ماه در ســالن استاد سمندریان 

تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.
در ابتدای این مراســم کیوان ســاکت اف 
مجری برنامه با عذرخواهی از هنرمندان جوانی 
که به دلیل شــرایط رعایت پروتکل های کرونا 
امکان میزبانی از آنها در ســالن وجود نداشت، 
بیــان کــرد: خدا را شــکر می کنیــم که این 
جشــنواره بالاخره با یکسال تاخیر برگزار شد. 
مــا می خواهیم پرچم تئاتر دانشــگاهی ایران 

همچنان برفراز باشد.
بخش بعدی اهدای جوایز به بخش ترجمه 
اختصاص داشت و جوایز بخش پژوهش)جایزه 
اســتاد ناظرزاده کرمانی(  نیز در نوبت بعدی 
اعلام شد و برای اهدای جوایز این بخش بهنام 
نوایی و محمدهادی عسکری روی سن آمدند. 
در ادامه با معرفی نامزدهای بخش نمایشنامه 

محمد مســاوات، پیام لاریان و مجتبی جدی 
بــه روی ســن آمدند. مجتبی جــدی قبل از 
اهــدای جوایــز این بخش از چــاپ مجموعه 
نمایشنامه های ۴ دوره از جشنواره از دوره ۲۰ 

تا ۲۳ این رویداد توسط نشر »مات« خبر داد.
امید ســعیدی و امیر باباشــهابی در ادامه 
اجرای یک بخــش نمایشــی در اختتامیه را 

برعهده داشتند.
در ادامه ســارا رسولی بیانیه بخش زیستن 
در شــهر را قرائت کرد. در بخشی از این بیانه 
آمده بود: »زیستن در شهر توانست و می تواند 
امکانی برای اندیشــیدن به زیست جمعی در 
وضعیتی بغرنج باشــد. میل به دیده شدن بر 
روی صحنه ای که سال هاست برای اجرا تعریف 
شــده، اغواکننده است...زیستن در شهر پایان 
یافتنی نیســت. این بیانیه از سوی امیرمحمد 
ابراهیمی دبیر بخش زیســتن در شهر خوانده 
شد و داوران بخش تجربه های اجرا نیز در ادامه 

به روی سن آمدند.
علی بهرامی مدیر بخش رادیوتئاتر نیز برای 
قرائت بیانیه این بخش روی ســن آمد. در این 
بیانیه آمده بود: »هیــات انتخاب بخش رادیو 
تئاتر بیســت وسومین جشــنواره بین المللی 

تئاتر دانشگاهی ایران متشکل از ایوب آقاخانی، 
خیام وقارکاشــانی و آرش پارســاخو، پس از 
بررســی آثار متقاضی شــرکت در این بخش، 
تعداد آثاری که کیفیت لازم برای شــرکت در 
جشــنواره دارا بودند را متناسب و کافی برای 
برگزاری این بخش از جشنواره ندانست. گروه با 
توجه به سابقه برگزاری این بخش در سال های 
پیش، کیفیت آثار را در حد استاندارد جشنواره 
تشــخیص ندادند. دلایل افــت کیفیت آثار را 
می تــوان در نحوه اطلاع رســانی این بخش از 
جشــنواره و تعطیلی دانشگاه ها به دلیل شیوع 
ویــروس کوویــد ۱۹ و در نتیجه افت کیفیت 
آموزشی فراگیر در دانشــگاه ها دانست. رادیو 
تئاتر هم به عنوان بخشی جوان از جریان تئاتر 
کشــور از این همه گیری دردناک ضربه ای به 
سهم خود دریافت کرده است و نیاز به حمایت 
و توجه بیشتر از طرف دبیرخانه جشنواره برای 
ســرپا ماندن دارد...به امید پویایی این شکل از 
نمایشــگری در کشــور فرهنگ دوست و هنر 

پرورمان ایران«
هیــات داوران ایــن بخش هیــچ اثری را 

شایسته تقدیر و اهدای تندیس ندانستند.
امیرحســین حریری بــرای بخش طراحی 

صحنــه توضیح داد: در ابتــدا گزینه ای برای 
بخش طراحی صحنه به عنوان برگزیده تندیس 
اعلام شده بود که گفته شد دانشجو نیستند و 
از داوری کنار گذاشته شدند اما امروز استعلام 
کردیم و مشخص شــد دانشجو هستند و این 

بخش تندیس نیز خواهد داشت.
در ادامــه برگزیــدگان بخــش صحنه ای 
معرفی شدند. در نوبت بعدی کیومرث مرادی، 
امیرحســین حریری، معصومه رحمانی، نوید 
محمــدزاده و هادی حجازی فر بــرای اهدای 
جوایز رشــته های مختلف این بخش به روی 

صحنه آمدند.
نوید محمدزاده بیان کرد: ما در این رویداد 

دلی رای دادیم و ســعی کردیم نتایج به حق 
باشد. نه فریب شلوغ کاری را خوردیم نه اینطور 
بود که ساده بودن برخی از کارها را نبینیم اما 
مهم این بود که دوره بیســت و سوم با حضور 

تماشاگران برگزار شد و این مهم است.
هادی حجــازی فر نیز در این بخش عنوان 
کرد: به جــان فرزندم هامون که عزیزترین فرد 
زندگی من است، قسم می خورم که ما ساعت ها 
تــا صبح با یکدیگر برای داشــتن انتخاب های 
خوب و عادلانه بحث و بررســی کردیم. طبعا 
نظرمان مبرا از اشتباه هم نیست اما این نتیجه، 
نظر ماســت و می تواند متفاوت از سلیقه یک 

گروه دیگر هم باشد.

نوید محمدزاده: 

در جشنواره تئاتر دانشگاهی دلی رای دادیم

تجربــه ثابت کرده که همیشــه موزه های 
هنری و گالری هایی کــه در بناهای تاریخی 
پرزرق و برق و کلاســیک واقع شده و توسط 
معمــاران بزرگ طراحی شــده اند، از ســوی 
علاقمنــدان به هنر، به عنــوان مکانی جذاب 
برای بازدید انتخاب نمی شوند، بلکه گاهی واقع 
شدن یک گالری در بنا یا مکانی غیرمتعارف و 
خلاقانه، خود معیاری مهم برای بازدید از آن 

تلقی می شود.
به گزارش ایسنا، چندی پیش در گزارشی 
به گالری هایی پرداختیم که به واســطه قرار 
گرفتن در دخمه ها، ســردابه های کلیســا یا 

حتی توالت های عمومی و اداره پلیس، مکانی 
جذاب از سوی علاقمندان به هنر و همچنین 
گردشــگران تشــخیص داده شــدند. اکنون 
قصد داریم تعداد دیگــری از این گالری های 
غیرمتعارف دنیا را به انتخاب از سایت آرتلند، 

معرفی کنیم.
هنر در مترو

ایده »هنر در مترو« در سال ۲۰۰۸ توسط 
گروهی از دانش آموزان دانشکده هنر شیکاگو 
شکل گرفت تا فرصتی برای لذت بردن از هنر 
توسط عموم مردم را فراهم کند. با بهره مندی 
از علاقه منــدان به هنــر و هنرمندان، متروها 

به صورت رایــگان در اختیار هنرمندان برای 
نمایش آثارشــان قرار می گیرد و به آنها اجازه 
می دهــد با اجرای ایده هــای خلاقانه خود بر 
سطح گسترده ای از مخاطبان اثرگذار باشند. 
از ســال ۲۰۰۸ »هنر در مترو« به بزرگترین 

گالری هنری سیار جهان تبدیل شده است.
پناهگاه جنگی که گالری شد

اگر بخواهیــم به یک گالــری عجیب در 
 Sammlung برلین اشاره کنیم، می توانیم از
Boros نام ببریم؛ یک گالری عظیم که محلی 
بــرای نگهداری مجموعه آثار هنری متعلق به 
آلمانی  بوروس، کارآفرین رسانه ای  کریستین 

و مجموعه دار مشــتاق آثار هنری محســوب 
می شــود. این گالری که درهایش صرفا با قرار 
قبلی به روی بازدیدکنندگان باز می شود، آثار 
هنرمندان بین المللی را از سال ۱۹۹۰ تا امروز 
در فضایی با متراژ بیش از ۳۰۰۰ متر مربع به 
نمایش می گذارد. این مکان در ســال ۱۹۴۳ 
توســط نازی ها به عنوان یک پناهگاه در برابر 
انفجار بمب ها با دیوارهایی به ضخامت دو متر 
ســاخته شد. پس از ســقوط نازی ها در سال 
۱۹۴۵ به دســت ارتش ســرخ روسیه، از این 
فضا به عنوان اردوگاه اســرای جنگی و سپس 
به عنوان محلی برای ذخیره سازی منسوجات 

و میوه های گرمسیری استفاده شد. این محل 
در دهه ۱۹۹۰ به یک کلوپ شبانه نمادین در 
برلین تبدیل شد که البته بنا بر نظارت هایی در 
سال ۱۹۹۶ بسته و خالی ماند. سرانجام گالری 
بوروس در سال ۲۰۰۸ بازگشایی شد و امروز 
پذیرای بازدیدکنندگان خوش شانســی است 

که از قبل وقتی برای بازدید رزرو می کنند.
خانه چاپ لهستان

»خانه چاپ لهســتان« که سابقا به عنوان 
»خانه واژه لهســتان« از آن یاد می شد، زمانی 
بزرگترین شرکت چاپ در این کشور بود. این 
فضا که در ســال ۱۹۴۸ با بیش از پنج هکتار 
در ورشوی لهستان تأســیس شد، بزرگترین 
چاپگر در سراســر بلوک شرق کمونیست بود. 
در طول دهه ۱۹۷۰، چاپخانه ســالانه تقریباً 
۲۷ میلیــون کتاب، ۵۱۰ میلیــون روزنامه و 
۱۹۵ مجله تولید می کرد. در سال ۲۰۰۷ این 
چاپگر دولتی، خصوصی سازی و به یک شرکت 
سهامی تبدیل شــد که دیگر نقش مهمی در 
بازار ایفا نمی کرد. این فضای عظیم اکنون رها 
شده اســت و اهداف فرهنگی متعددی را در 
اختیار دارد و به عنــوان گالری هنری، محل 
تولید موســیقی الکترونیک و برگزاری وورک 

شاپ های فرهنگی هنری فعالیت می کند.
مخازن آب

تپــه  در  زیرزمینــی  آب  مخــزن 
Frederiksberg دانمارک، واقع در ۳۱ متر 
بالاتر از سطح دریا )به طور قابل توجهی بالاتر 
از هر مکان دیگر در پایتخت(، در ســال های 
۱۸۵۶ تــا ۱۸۵۹ بــرای بهبود آب شــهری 
منطقه کپنهاگ ساخته شــده است. ورودی 
ایــن مخزن که در اصــل در مقابل بنای قلعه 
فردریکسبرگ باز می شد، در سال ۱۸۹۱ برای 
کاهش خطرات بهداشــتی و آلودگی بســته 
شد. این مخزن آب در ســال ۱۹۳۳ فعالیت 
خــود را به عنــوان محلی بــرای ذخیره آب 
متوقف کرد و به فراموشــی سپرده شد. با این 
حال، این فضا در ســال ۲۰۰۱ برای میزبانی 
از موزه هنرهای مدرن شیشــه ای باز شد. در 
حال حاضر، این ســالن با بنای تاریخی، محل 
اســتقرار نمایشگاه های هنری معاصر در طول 

سال است.

آشنایی با ۴ گالری  نامتعارف دنیا 

کشف هنر در مکان های غریب
رونمایی از طراحی انگلیسی 

برای بلندترین آسمانخراش یونان 
بــرج مارینا که تا پنج ســال آینده در منطقه 
الینیکــو نزدیک آتن ســاخته می شــود، با 
۲۰۰ متر و ۴۵ طبقه بلندترین ســاختمان و 
آســمانخراش یونان لقب می گیرد. به گزارش 
هنر آنلاین، اســتودیو انگلیســی فاســتر اند 
پارتنرز طراحی این بــرج ۲۰۰ متری را برای 
شــرکت یونانی لامدا انجام داده و قرار اســت 
۲۰۰ واحد آپارتمان آن را در ۴۵ طبقه بسازد. 

پس از کامل شدن بنای ساختمان، برج مارینا یکی از شش آسمانخراش بزرگ 
و بلند منطقه الینیکو خواهد بود که قرار اســت از پروژه های برجسته معماری 
پیرامون پایتخت باشــد. بر اساس طرح نهایی شرکت انگلیسی، هدف اصلی در 
برج مارینا به وجود آوردن یک الگوی تازه و برپا کردن زندگی پایدار و یکپارچه 
است. بلندترین آسمانخراش یونان و دیگر ساختمان های بزرگ پیرامون آن جایی 
بنا می شوند که پیش تر مکان یک فرودگاه بین المللی بوده و حالا قرار است یک 
منطقه پرجنب و جوش باشد. این محدوده دربرگیرنده چند محله متنوع خواهد 
بود مکان زندگی، خرید، کار، اوقات فراغت، سرگرمی و فعالیت های فرهنگی را 
در حاشیه یکی از بزرگ ترین پارک های ساحلی اروپا تامین می کند. برج مارینا 
بی تردید مرکز و قلب طرح لقب می گیــرد و می تواند نمونه ای از زندگی پایدار 
معاصر باشد. این آسمانخراش ۲۰۰ متری به گونه ای طراحی شده که از منطقه 
آن بیشترین بهره را ببرد و ساکنانش را در محیط طبیعی اطراف غوطه ور کند. 
همه آپارتمان ها کارکرد دوگانه دارند؛ یک چشم انداز ازلی و ابدی از زیبایی های 

ساحل دل انگیز و البته فضای داخلی با تهویه طبیعی.

»به من اشاره کن« آماده نمایش شد
مســتند »به من اشاره کن« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی فــرح زارع، پس از تصویربرداری 
در شــیراز و یــزد و طی مراحــل فنی آماده 
نمایش شد. به گزارش ایسنا به نقل از مشاور 
رسانه ای پروژه، این مســتند ۳۰ دقیقه ای، 
راوی داســتان دو خواهر ناشنواســت که دور 
از هــم زندگی می کنند. ایــن روایت موازی، 
گوشــه هایی از زندگی هریک را در مواجهه با 
چالش ها و مشــکلات در خانواده و جامعه به 
تصویر می کشد. فرح زارع، پیش از این فیلم، با 
کارگردانی مستند »ماهیاک« تندیس بهترین 

فیلــم بخش بین الملل دوازدهمین دوره جشــنواره ســینما حقیقت و بهترین 
فیلم از سیزدهمین دوره جشــنواره رضوی را کسب کرده است. »به من اشاره 
کن« با حمایت انجمن ســینمای جوان تهیه شــده اســت. از دیگر عوامل این 
مســتند می توان به : تصویربردار: فــرح زارع، نیلوفر کرمی، صدابردار: مینا تقی 
زاده، پــدرام ابویــی، تدوین: فرح زارع، مهیار یاور، مدیــر تولید: مینا تقی زاده، 
طراحی و ترکیب صدا: مهیار یاور، تحقیق و پژوهش: فرح زارع، دســتیار تهیه: 
علی کشــاورز، موسیقی: مهدی زمانی، طراح پوستر: الناز پیل پا و مشاور رسانه 

¬ای:علی کشاورز اشاره کرد.

ترجمه رمان برنده گنکور منتشر شد
رمان »دجله بــه حال تو ناله کند« نوشــته 
امِیلی ینِ مَلفَتو بــا ترجمه ابوالفضل الله دادی 
منتشــر شــد. به گزارش ایســنا، این رمان 
برگزیده جایزه گنکور ۲۰۲۱ فرانســه در ۸۸ 
صفحه و با قیمت ۲۸ هزار تومان در نشر ثالث 
راهی بازار کتاب شده است.  در معرفی ناشر از 
این رمان آمده است: ما در خون چشم به دنیا 
می گشــاییم، در خون زن می شویم، در خون 
وضع حمــل می کنیم و همین حالا هم خون 

جاری است.
گویــی زمین آن قــدر که باید خــون زنان را 

ننوشــیده است. گویی خاک عراق هنوز تشــنه مرگ است، تشنه خون، تشنه 
معصومیت. بابل به اندازه کافی خون ننوشــیده اســت. مدت ها لب رود انتظار 
کشیدم تا ببینم آب ســرخ می شود.« امیلی ین ملفتو، روزنامه نگار و عکاس، در 
این نخســتین رمانش راوی زندگی یک زن است در عراق اسیر جنگ  و خون 

و خشونت.

فراخوان جایزه  »ابوالحسن نجفی«
فراخــوان پنجمین دوره  جایزه  »ابوالحســن 
نجفی« منتشــر شــد. به گزارش ایســنا، به 
منظور پاسداشــت یاد ابوالحســن نجفی در 
عرصه  ترجمه و تشــویق مترجمان در اعتلای 
زبان فارسی، مرکز فرهنگی شهر کتاب مراسم 
پنجمین دوره  این جایزه را بهمن ماه امســال 
برگــزار می کند و از بهتریــن ترجمه  رمان و 
مجموعه داســتان کوتاهی که ســال ۱۳۹۹  
منتشر شده، با اهدای جایزه و نشان ابوالحسن 
نجفی تقدیر می کنــد. هیات داوران پنجمین 
 دوره جایزه ابوالحسن نجفی با دبیری علی اصغر 

محمدخانی، عبارت اند از: مهستی بحرینی، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی، 
عبدالله کوثری، موسی اسوار، آبتین گلکار و ابوالفضل حری. آبتین گلکار با ترجمه  
رمان »آشیانه  اشراف« اثر ایوان تورگنیف، محمد همتی با ترجمه  رمان »مارش 
رادتسکی« اثر یوزف روت، زینب یونسی با ترجمه  رمان »زلیخا چشم هایش را باز 
می کند« اثر گوزل یاخینا و محمدرضا ترک تتاری با ترجمه  »استاد پترزبورگ« 

نوشته  جی.ام.کوتسی برگزیدگان چهار دوره  گذشته  این جایزه بوده اند. 
مترجمان و ناشــران علاقه مند به شــرکت در این جایزه می توانند دو نسخه از 
کتاب خود را تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به دبیرخانه  جایزه  به نشانی تهران، خیابان 
شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه  سوم، پلاک ۸، 

کدپستی ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳، مرکز فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند.

»مدیترانه« در تدارک اکران در سینماها
فیلم ســینمایی »مدیترانه« 
به زودی در ســینماها اکران 
می شــود. به گزارش ایسنا به 
نقل از مشاور رسانه ای پروژه، 
فیلم سینمایی »مدیترانه« به 
حاجتمند  کارگردانی هــادی 
رشــید  تهیه کنندگــی  و 
در  زودی  بــه  حاجتمنــد، 

سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد. 
»مدیترانه« با بازی مهراوه شریفی نیا، پوریا پورسرخ، بهرنگ علوی، قاسم زارع و 
علیرضا اسحاقی روایتگر عاشقانه ای ناآرام است که پخش سینمایی آن را موسسه 

بهمن سبز حوزه هنری برعهده دارد. 
دومین ســاخته بلند  هادی حاجتمند، درون مایه اجتماعی داشته و به زندگی 
زوج عاشقی می پردازد که درگیر معضلات و ماجراهای مختلفی می شوند. این 
فیلم برای نخستین بار در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش 
درآمد. ســایر عوامل فیلم ســینمایی »مدیترانه« عبارتند از: کارگردان: هادی 
حاجتمند، تهیه کننده: رشــید حاجتمند، مدیر تولید: محمدحسین غفرانی، 
مدیر تولید بخش جنگی: هاشــم مسعودی، نویسنده: صابر الله دادیان، تدوین: 
مهدی سعدی، مدیر فیلم برداری: علی عظیم زاده طهرانی، مدیر صدابرداری: 
محســن طیبی، موســیقی: حبیب خزائی فر، طراح چهره پردازی: محمدرضا 
قومی، طراحی و ترکیب صدا: محمد حســین ابراهیمی، طراح صحنه: مهدی 
آفتابی، طراح لباس: سهیلا جوادی، مدیر جلوه های ویژه: حمید رسولیان، طراح 
جلوه های بصری: حســن پیله ور، طراح گرافیک: محمد روح الامین، عکاس: 
حمیدرضا ســادات فاطمی، مشاور رســانه ای: زهرا دمزآبادی، پخش از: بهمن 
سبز. در حالی دست اندرکاران این فیلم خبر از اکران آن می دهند که به نظر 
می رســد ، به دلیل شرایط نامشخص سینما به دلیل شیوع کرونا، تاریخ دقیق 

اکران را نمی توانند، مشخص کنند.

خبر 

تیه ری فرمو، مدیر هنری جشنواره فیلم کن شایعه 
شــیوع گســترده ویروس کرونا در این شهر ساحلی 
جنوب فرانســه را رد و تاکید کــرد در روزهای اخیر 
حتی یک نمونه آزمایش کرونامثبت هم در جشنواره 

دیده نشده است.
بــه گزارش هنــر آنلاین،  فرمو پیــش از نمایش 
یکــی از فیلم های حاضر در بخــش نوعی نگاه بیانیه 
سازمان جشنواره کن را برای حاضران در سالن خواند 
و به همه مهمانان جشنواره و ساکنان شهر اطمینان 
داد از مجموع تمــام آزمایش های کرونا تا روز جمعه 
حتی یک مورد مثبت هم گزارش نشده است. این در 
حالی است که پیش تر موضوع شیوع کرونا در کن در 

شبکه های اجتماعی بسیار بازتاب داشت و خیلی ها را 
نگران کرده بود. به گفته مدیر هنری جشــنواره کن، 
حضور بدون ماسک سینماگران و مهمانان روی فرش 
قرمز و نشســت های خبری به این معنی اســت که 
تقریبا همه واکسن کرونا زده و نگران انتقال ویروس 
نیستند.  شایعه تبدیل شدن کن به کانون کرونا پس 
از آن شدت گرفت که اعلام شد لئا سیدو، بازیگر ۳۶ 
ساله فرانســوی به دلیل ابتلا به ویروس اصلا به کن 
نیامده و در پاریس تحت نظر پزشــکان است. این در 
حالی است که ســیدو واکسن زده و هیچ نشانه ای از 

ابتلا به کرونا در او دیده نشده است.
بازیگر و ســتاره جوان فرانســوی این هفته چهار 
فیلم در بخش های مســابقه و خارج از مســابقه کن 
دارد و بــه احتمال زیاد برای رفتن روی فرش قرمز و 
شرکت کردن در نشست های خبری باید خودش را به 
کاخ اصلی جشنواره برساند. قوانین فرانسه در دوران 
کرونا به گونه ای اســت که اگر کســی کرونا بگیرد، 
دســت کم باید ۱۰ روز در قرنطینه بماند و حتی اگر 
آزمایش هم منفی باشد، با دیدن نخستین نشانه های 

ابتلا باید ۱۰ روز از دیگران دوری کند.

کتاب »آخرین مصاحبه با آلیور ســاکس )مجموعه 
مصاحبه ها(« با ترجمه یوســف نجفی جابلو منتشر شد. 
به گزارش ایســنا، این کتاب در ۹۱ صفحه با شمارگان 
۱۵۰ نســخه و قیمت ۳۰هزار تومان توســط انتشارات 
ایلقار منتشر شــده است. در نوشته پشت  جلد »آخرین 
مصاحبه با آلیور ســاکس« آمده اســت: آلیور ســاکس 
می نویسد: »زمانی نوشــتن کتاب برای مخاطبین عام، 
سخیف ترین کار ممکن و دون  شــان برای یک پزشک 
محسوب می شد.« ساکس در کتاب خاطراتش از روزی 
سخن می گوید که اولین کتاب خود را در سال ۱۹۷۰ به 
چاپ رسانید: »پدرم رنگ پریده وارد اتاقم شد، در حالی 
که مجله تایمز در دســتانش بــود و می لرزید، به حالت 
هراسناکی گفت: »اسمت رفته توی مجله!« در حقیقت 
مجله مروری بر کتاب میگرن ساکس بود. در واقع نوشتن 
به نوعی برای عموم به مثابه تخطی از اخلاق پزشکی قلمداد 
می شد. آلیور ساکس جزو افرادی است که علم پزشکی 
عصب شناسی را به صورت ادبیات داستانی درآورد، مضامین 
سخت و غیرقابل درک این رشته را عمومی کرد و از دل 
علم خشک و آزمایشگاهی عصب شناسی پلی به زندگی 
روزمره مردم زد.« رولد هافمن - برنده نوبل شــیمی در 

- ۱۹۸۱: »آلیور ساکس 
چهــره ای انســانی بــه 
بیماری بخشید... راجع به 
قلم فرسایی  بدن و ذهن 
کرد و در همه تحقیقات 
و شرح حال نویسی هایش، 
احتــرام بــه بیمــار را 
می کنیــد.«   مشــاهده 
رابیــن ویلیامــز: »آلیور 
ســاکس به سان تلفیقی 
از آرنولــد شــوارتزینگر 

و آلبرت شــوایتزر بود. آن چنان قلتشن و قوی شوکت و 
همان گونه رقیق القلب و فریادرس«. رابرت دنیرو: »عمیقا 
از فوت آلیور متاثر هســتم. پزشــک برجسته ای بود که 
دســت آورد قابل  اعتنایی برای علم پزشکی و جامعه به 
ارمغــان آورد.« وی در مصاحبه با هالیوود ریپورتر اذعان 
می کند: »آلیور ذهن بشر را حلاجی کرد و امر زیبا را در 
آن یافت. ادراکاتش را با جهان پیرامونش در میان گذاشت 
و جهان را بدل به جای بهتری کرد. دیگر کسی نیست که 

جایش را پر کند.«

»آخرین مصاحبه با آلیور ساکس«جشنواره کن کانون کرونا در جنوب فرانسه است؟ 

مرجان اشرفی زاده با اشاره به اینکه فیلم های فرهنگی 
در اکران حمایت نمی شــوند، می گوید: فیلم »آبجی« در 
این ســال ها موفقیت های بســیاری را در جشــنواره های 
جهانی کســب کرد اما دیده نشدن در جشنواره فیلم فجر 
ســال ۹۴ شــروعی برای ناکامی های فیلم در ایران بود و 

اکران آن را با چالش مواجه کرد.
بــه گزارش هنر آنلاین، فیلم »آبجی« به نویســندگی 
و کارگردانی مرجان اشــرفی زاده ســال ۹۴ تولید شد اما 
بــه تازگی فرصت اکران در گروه ســینمایی هنر و تجربه 
را پیدا کرده اســت. این فیلم روایتــی از زندگی دختری 
با توانایی هایی از جنس دیگر اســت و سعی دارد داستان 

متفاوتی را پیش روی مخاطبان بگذارد.
اشــرفی زاده درباره اینکه چرا اکــران این فیلم پس از 
شش سال مهیا شده است گفت: »آبجی« سال ۹۴ تولید 
شد و ابتدا قرار بود در جشنواره ملی فیلم فجر همان سال 
به نمایش دربیاید. با اینکه در صورتجلســه هیات انتخاب 
گفته شــده بود »آبجی« و فیلم دیگری برای بخش نگاه 
نو انتخاب شدند، فیلم هرگز در آن جشنواره نمایش داده 

نشد و به دلیل حواشی پیش آمده از دیده شدن بازماند.
وی افــزود: البته فیلم در جشــنواره بین الملل فجر به 
نمایش درآمــد. بعد از آن نیز ما جشــنواره های خارجی 
داشــتیم که فیلم در آنها دیده شد و در برخی موارد مورد 

استقبال قرار گرفت و جوایزی را نیز کسب کرد. اما باتوجه 
به تاثیری که جشنواره ملی فجر روی اکران فیلم ها دارد، 

این اتفاق شروع ناکامی هایی برای فیلم »آبجی« بود.
این کارگردان ســینما در ادامه با تاکید بر اینکه اکران 
فیلم هــای فرهنگی حتی پیش از کرونا نیز با مشــکلات 
بسیاری مواجه بوده گفت: با همه مشکلاتی که برای اکران 
فیلم وجود داشت، تهیه کننده و پخش کننده دنبال زمان 
مناسبی برای اکران می گشتند. در واقع می خواستیم فیلم 
اکران خوبی شــود و بازخوردهای خوبــی بگیرد. به این 

ترتیب خودمان مدام اکران را به تاخیر می انداختیم.
اشــرفی زاده ادامه داد: دلیل ایــن کار این بود که در 

میان حجم فیلم هایی که بــرای اکران نوروز، پاییز و عید 
فطر روی پرده ســینماها می رفتند، همیشــه فیلم هایی 
وجود داشــت که یا به خاطر اقبال جشنواره ای  یا به دلیل 
اینکه اساســا فیلم های پرفروشــی بودند، در اولویت قرار 
می گرفتند. این روند ادامــه پیدا کرد و یکی دو مرتبه ما 
تــا نزدیک اکران رفتیم ولی به خاطر اینکه ممکن اســت 
فیلم در این شــیوه اکران کنار آن فیلم ها بســوزد، اکران 

را عقب انداختیم.

روایت اشرفی زاده از سرنوشت تاسفبار »آبجی« 

 فیلم های فرهنگی در اکران حمایت نمی شوند
حامد قریب 


